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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْ   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   رِّي وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 ا يفقهه من يرد الله به خير 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

فتوا در مورد برسمیت شناختن دولت اسرائیل در 
 فلسطین های اشغالی سرزمین

 
دکتور احمد الريسونى رئيس اتحاديه بين المللى علماء 

مسلمين در مورد تأسيس روابط سياسى و شناسائى 

 اسرائيل مى گويد:

علماى که تأئيد به رسميت شناختن نظام اشغالگر 

از باب وظيفه مى نمايند نه از  اسرائيلى ميکنند ،

 منظور شرعى .

الريسونى در مصاحبه خودبا روزنامه الشروق 

، مى گويد که علماى که حمايت از روابط با جزائريهال

اسرائيل مى نمايند د رحقيقت ارادۀ ولى امر و ولى 

 نعمت خود را تمثيل مى کنند.

 

الريسونى نقش دولت امارات را در منطقه بشدت تقبيح 

ى کند . از موقف شريعت در مورد روابط سياسى و م

شناخت اسرائيل الريسونى مى گويد که اين امر حرام و 

غير قابل قبول است نه از نظر شريعت و نه از نظر 

 انسانيت و نه هم از منظور اخلاقى .

برسميت شناختن يعنى استقبال و تکريم و همکارى و 

اقتصادى و اتحاد با اسرائيل و به بازکردن دروازه 

فرهنگى و مطبوعاتى و سياحت با طرفى که زمين را 

 اشغال کرده و مردم آنرا اخراج کرده حرام است .

 

 

 

 

 

 

 

 

خطيب و امام مسجد اقصى شيخ عکرمه صبرى در 

مورد برسميت شناختن دولت امارات و تبادل سفراء 

با اسرائيل مى گويد که در معاهده صداقت بين 

است که براى يهود ها اجازه  امارات و اسرائيل مادۀ

نماز خواندن را در مسجد اقصى ميدهد . شيخ 

صبرى مى گويد که اقصى عبارت از مسجد و 

عمارتها و ساحۀ بزرگ حرم است که از مسلمانان 

ميباشد نه  به فيصله ملل متحد و مجلس امنيت و 

 .که به امر خداوند سبحانه و تعالىمؤسسات ديگر بل

 

 

ى مى گويد: فلسطين به نص شيخ يوسف القرضاو

قرآن کريم و سنت نبوى شريف، سرزمين مقدس و 

مبارک است.سرزمين فلسطين وقف اسلامى 

آنرا ندارد ، امام  ميباشد که هيچکس حق تنازل

القرضاوى اضافه ميکندکه جهاد بالاى مردم 

فلسطين فرض عين است تا تمام خاک فلسطين آزاد 

ين قبله و نشود، فلسطين سرزمين اسلام و اول

سومين حرم شريف است لذا جهاد براى آزاد ساختن 

 آن واجب است .

امام محمد الغزالى ، زيارت مسجد اقصى را تا 

آزادى آن از اشغال يهودان حرمت ميداند و مى گويد 

سفر به فلسطين و گرفتن ويزه از دولت يهودى ، 

 تقويت اشغال خاک فلسطين است .

 1212اکتوبر     2441 صفر       شمارۀ دوصدهفتاد و هفتم  
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موضوعات مهم و قابل بحث در مجامع علمى يکى از 

اسلامى نقش عضويت  زنان در دارالافتاء و مؤسسات افتاء 

رسمى ميباشد. قبول مفتى از طبقۀ نسوان در طول تاريخ 

موضوع اختلاف فيه در بين دانشمندان ميباشد ، گروه آنرا 

تأييد و گروهى هم به آن مخالفت دارند. . مناقشه در اين 

متعدد دارد ويکى از مهمترين عامل آن اين ساحه عوامل 

است که اغلب مفتى ها در طول تاريخ از طبقه مردان بود ، 

مشکل ديگر در اين استکه عدۀ از مردم بين وظيفۀ قضاء و 

افتاء تفاوت را درک نکرده اند. اختلاف بين گذشته گان در 

مورد منصب قضاء براى زن موجود بود و اما در موضوع 

 زنان اختلاف نظر در بين علماء گذشته نبود.  فتوا توسط 

 

 فتوا زنان در وقت مبکر
هـ (  اصطلاح امضاء از جانب  152امام ابن القيم الجوزيه ) ت 

إعلام » الله را براى فتوا انتخاب و در کتاب خود بنام 

موضوع را بحث و براى فتوا « الموقعين عن رب العالمين 

: شرط براى مفتى ، مسلمان شروط آنرا بدين ترتيب مى آورد 

، امانتدار ، دور از اسباب فسق ، فقيه النفس ، سليم ذهن ، 

فکر صحيح ، صحيح تصرف و استنباط چه اين شخص آزاد 

باشد و يا عبد باشد، چه زن باشد ، و اساس فتوا در اسلام 

فقط ارتباط به ملکات علمى و اخلاق عالى و صحت نظر و 

 استنباط دارد .

 

اسلامى تعيين مفتى به فرمان سياسى مانند  در تاريخ

منصب  قضاء نبود . فقهاء در تعريف فتوا مى گويند که : 

اطلاع داشتن به احکام و حکم شرعى و علماء شهادت دهند 

که شاگرد ) زن  يا مرد ( به درجۀ علمى رسيده که ميتواند 

فتوا بدهد و شخصيکه باين درجه از علم رسيده باشد لقب 

الم و يا فقيه را به او اطلاق مى کنند و رسيدن به مفتى ، ع

اين لقب در گذشته آسان نبود خصوصاً لقب مفتى که 

مسئوليت بزرگ را حمل ميکرد به دليل اينکه مفتى از 

 جانب الله امضاء ميکند.

 

هجرى ( در ترتيب  544امام القاضى عياض اليحصبى ) 

اينکه  مدارک مى گويد: طالب علم فقيه گفته نميشود تا

تکميل نکند سن و قوت نظر و حقظ رأى و روايت حديث 

و طبقات رجال آنرا و بداند علل و اختلاف را ، و بفهمد 

مذاهب علماء و تفسير معانى قرآن ، در اين صورت 

مستحق است که فقيه گفته شود در غير آن اسم طالب بر 

او باقى مى ماند و از اينجا ميدانيم که هر زن که در کتب 

 اجم به حيث فقيه آمده باشد حق فتوا را ميداشته باشد .تر

علامه ابن القيم ذکر ميکند : از اصحاب رسول الله صلى 

شخص  232الله عليه وسلم که فتوا هاى شان حفظ شده به 

 11بين رن و مرد ميرسد و از بين شان ذکر ميکند که 

مفتى از طبقۀ زنان بودند به حسب بيشتر فتوا و کمتر 

، أم المؤمنين أم سلمة ، أم أم المؤمنين عائشه  فتوا .

، أم المؤمنين صفية ، أم المؤمنين حفصة، أم عطية

المؤمنين أم حبيبة ، و ليلى بنت قانف الثقفية، و اسماء 

بنت ابى بکر، و أم شريک، و الحولاء بنت تويت الأسدية، 

و أم الدرداء الکبرى، و عاتکة بنت زيد بن عمرو ، و سهلة 

هيل، و جويرية أم المؤمنين ، و ميمونة أم بنت س

المؤمنين ، و فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

و فاطمه بنت قيس ، و زينب بنت أم سلمة ، و أم أيمن 

الحبشية ، و أم يوسف حبشيه خدمتگار رسول الله و 

 الغامدية .

 

محقق در بحث تاريخ افتاء در عصور اسلامى تعداد زياد 

ا مى بيندکه به نمايندگى رب السموات امضاء زنان ر

کرده اند و اين نشان دهنده اين استکه زنان نقش مهم را 

در فقه و افتاء در عصر نبوت داشتند و حضور زنان در 

اين ساحه فعال بود ، تا درجۀ که عبدالحليم ابى شقه ) ت 

تحرير المراة فى عصر » م( عنوان موسوعه اش بنام  2995

 گذاشت .« آزادى زند در عصر رسالت الرسالة / 
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 و صناعت فتوا رضی الله عنها عائشه
در ساحۀ فتوا بين طبقۀ نسوان در قرن اول و در ساحۀ فقه أم 

هـ ( در مقدمه مى آيد. مؤرخين که  55المؤمنين عائشه ) ت 

فتوا را بررسى و تحقيق مى کنند عائشه را بين هفت صحابه 

خداوند امضاء کرده اند مى آورند ، به دليل اينکه او که بنام 

فقيه در بين فقهاء امت بود مثليکه ابن القيم در إعلام 

( هـ 145نموده . امام الذهبى ) ت  الموقعين عائشه را توصيف

در سير أعلام النبلاء مى نويسد:در بين امت محمد صلى الله 

سى را سراغ عليه وسلم ، و در طبقۀ بين زنان بصورت مطلق ک

ندارم که از عائشه عالمتر بوده باشد. مؤلف الطبقات الکبرى 

 هـ ( ثابت مى کند که عائشه 132، ابن سعد البصرى ) ت 

رضى الله  در خلافت ابى بکر و عمر و عثمان رضى الله عنها

در فتوا استقلاليت کامل داشت و بزرگان صحابه  عنهم

و عثمان و بعد از  رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر

ايشان نزد عائشه مى فرستادند و در مورد سنن سؤال مى 

 کردند.

 

با رسول الله صلى الله عليه  رضى الله عنها نزديکى عائشه

وسلم  نقش بزرگ را در روايات حديث برازنده مى سازد و 

عائشه روايت هاى فقهى زياد دارد تا حدى که الحاکم 

از او امام بدرالدين الزرکشى ) هـ ( که  425النيسابورى ) ت 

ت هـ ( در کتاب اش که ذکر شده مى گويد که عائشه روايات 

فقهى زياد دارد و او يعنى عائشه ربع شريعت را حمل مى 

کند . جمع روايات عائشه در صحيح بخارى و مسلم حوالى 

حديث ميرسد و اين بغير از استخراج احکام . شيخ  112

فتوا هاى عائشه را در کتاب بزرگ سعيد فايز الدخيل فقه و 

« موسوعة فقه عائشه أم المؤمنين ... حياتها و فقهها» بنام 

 جمع آورى کرده است.

 

به استقلال در فتوا و آراء فقيه شهرت  رضى الله عنها عائشه

دارد مثل انفراد او به فتواى عدم تفريق يا فرق گذاشتن بين 

بهتر درقراءت قرآن ولد زنا و غير او در امامت نماز ، اگر 

باشد و بهتر درفهم شريعت به دليل اينکه ولد زنا ، گناه 

. «و لا تزر وازرة أخرى » والدين خود را حمل نميکند 

 هيچکس گناه و مسئوليت ديگرى را حمل نمى کند.

 

در فتوا به جواز سفرزن  رضى الله عنها همچنان عائشه

فتنه  بدون محرم مستقل است و مى گويد که اگر زن از

بالاى نفس خود به امان باشد ميتواند بدون محرم سفر 

کند . الزهرى مى گويد: در حضور عائشه گفته شد که زن 

بدون محرم سفر نکند ، عائشه گفت : تمام زنان محرم نمى 

داشته باشند. شيخ سعيد الدخيل در کتاب اش که در بالا 

ها ذکرشد در مورد فقه عائشه مى گويد که بيشترين فتوا 

از عائشه صادر شده به صفت يک زن فقيهى متميز 

بخاطرى که او با رسول الله صلى الله عليه وسلم زير يک 

سقف زندگى داشت و ازآنحضرت آنقدر آموخت که مردها 

 نه آموختند.

 

نه تنها نقش مهم را در فقه و فتوا و رضى الله عنها عائشه 

ره روايات سنن داشت ، بلکه با بزرگان صحابه مناظ

داشت و فتوا هاى بزرگان صحابه مانند پدر خود ابوبکر 

و عمر را مراجعه و بازنگرى و اصلاح ميکرد. بازنگرئى 

استدراک هاى » عائشه رضى الله عنها در اصطلاح علماء 

ياد شده ) استدراک : رفع شوشيدگى يا ابهام ، « عائشه 

سخنى که قبلاً گفته شده باشد، تصحيح يا اصلاح ، 

 کردن ( .جبران 

 

امام الزرکشى استدراکات عائشه را در مورد صحابه 

الإجابة لإيراد ما استدرکته » کرام در کتاب خود بعنوان 

جمع آورى کرده است. همچنان « عائشه على الصحابة

عائشه مفتى هاى زيادى را از طبقۀ زنان تعليم داد تا 

وظيفه مفتى را در جامعه داشته باشند مانند : خواهرش 

هـ (  55کلثوم و حفصه بنت عبدالرحمن بن ابوبکر )  أم

 برادر زاده اش .
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تعداد زياد از مفتى ها از مدرسه عائشه فارغ شدند مانند : 

عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية شاکرد عائشه که در جمله 

عالمان و فقيان و حجت براى علم بود ، صفيه بنت شيبه أم 

عالم بزرگ ، أم الدرداء الصغرى فقيهى ) بعد منصور فقهى و 

هـ ( أم الدرداء به علم و عمل و زهد شهرت داشت. امام  52از 

تهذيب الأسماء و اللغات مى نويسد: علما در » النووى در 

مورد اينکه أم الدرداء  فقهى و صاحب عقل و فهم و جلالت 

 بود متفق رأى هستند. 

 

 کردندزنانی که بزرکان علم را تربیه 
در عهد تابعين يعنى بعد از عهد صحابه در مدينه منوره 

هفت عالم بزرگ و جليل القدر به لقب فقهاء هفتگانه مدينه 

شهرت يافتند. کتب التراجم در مورد اين فقهاء مى آورد که 

هر کدام از آنها علم را از يکى از فقهاء زن آموختند مانند : 

از عائشه و أم سلمه  هـ ( علم را 94سعيد بن المسيب ) ت 

هـ ( از اسماء بنت ابى بکر  93آموخت، عروة بن الزبير ) ت 

الصديق و از خاله اش أم المؤمنين عائشه ، القاسم بن محمد 

هـ ( در منزل عمه اش أم المؤمنين  221بن ابى بکر الصديق ) 

عائشه تربيت يافت و فقه را از او آموخت ، فقيه و شاعر 

هـ ( علم را از عائشه و أم  95 الهذلى ) ت عبيدالله بن عبدالله

 سلمه حاصل نمود.

 

امامان مذاهب علم را از عالمان زن گرفتند مانند: امام مدينه 

هـ ( علم را از عائشه بنت سعد بن  219منوره مالک بن انس )

ابى وقاص ) ملقب به عائشه الصغرى( تعليم گرفت و از 

مورد فاطمه بنت مالک دخترش فاطمه علم را آموخت . در 

هـ ( در مورد  541مالک الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى ) 

روايات کنندگان موطأ مالک مى گويد: مالک دخترى 

داشت که علم او را حفظ کرد ، فاطمه در عقب دروازه 

ايستاده مى بود تا اگر قارى اشتباه ميکرد ) قارى يعنى 

خواست و شاگردان ( در را مى کوبيد و ازمالک فتوا مى 

جواب مى داد . سبب گرايش امام ابو حنيفه به فقه و فتوا 

 سؤالى بود که يک از زن از او نمود.

 

در عصر بعد از تابعين ديده ميشود که فقيه بزرگ و 

هـ (  454عظيم مثل امام ابى محمد ابن حزم الأندلسى ) 

که مذهب اش بنام ظاهرى شهرت دارد و در اکثر علوم 

در مورد نقش زنان در تکوين شخصيت  استاد توانا بود

علمى خود در مرحله اول مى نويسد: در حضور زنان 

رسيدم و از اسرار شان تعليم گرفتم و من در زير تربيه 

شان بزرگ شدم و در بين دستان شان تربيه يافتم و بغير از 

آنها کسى را نمى شناسم ، آنها برايم قرآن را تدريس 

ردند و رسم خط را ياد دادند .  کردند و اشعار را تفسير ک

اين مرحلۀ اول براى تعليم علم بود که امام ابن حزم از زنان 

آموخت و سبب شد که يکى از بزرگان و تحليلگران نفس 

بشرى در تاريخ قديم و خصوصاً امورى که ارتباط به زنان 

 داشت گردد.

 

مى حرکت نمائيم در قرن پنجم اگر بطرف شرق اسلا

الإمام » زرگ را به مقام حافظ المشرق ، شخصيت بهجرى

هـ ( مى بينيم که حديث را از  443الخطيب البغدادى ) ت 

هـ ( آموخت  434طاهره بنت احمد التنوحيه ) ت » محدثه 

معجم » هـ ( در کتاب اش بنام  512، امام ابن عساکر ) ت 

شيخه مى آورد که از ايشان علم را  52نام از « النسوان 

مى گويد: الحافظ السلفى « السير» ذهبى در آموختند . ال

هـ ( از زنان در اصفهان علم را گرفت و آموخت .  514) ت 

زن به مقام شيخه ثبت گرديده ، يکى از  5در بغداد نام 

شاگردان شان معجم شيخات را جمع نموده ، امام الذهبى 

از تعداد نسوان در معجم شيخات که تأليف نموده نام مى 

 برد.

 

هـ ( ذکر مى کند  555نجم الدين ابن فهد المکى ) ت امام 

شيخه علم را گرفته يعنى آموخته. الحافظ بن  232که از 

 محدثه را در کتاب  212هـ (  551حجر العسقلانى ) ت 



 

                 5 

 1212 اکتوبر          فقه اسلامى                      مهفتشماره دوصد و هفتاد و   

 فتوا بقلم نسوان /

 

مى آورد « الدرر الکامنة فى أعيان المئة الثامنة» خود بنام 

تادان خودش بودند . او شيخه از جملۀ اس 54که در بين شان 

زن که در روايت  514از « التقريب » در کتاب ديگر خود بنام 

هـ (، شاگرد  921شهرت داشتند ذکر ميکند . السخاوى ) 

 55، حوالى « الضوء اللامع» العسقلانى در کتاب خود بنام 

 44هـ (  922شيخه را ذکر ميکند . و الحافظ السيوطى ) ت 

 شيخه را ذکر مى کند.

 

اقارم بيان ميکند که تعداد محدثات در دو قرن هفتم و هشتم 

محدثه بود و معروفترين  334در مصر و شام در حدود 

از محدثات ، علم را اخذ کرده اند مثل :  محدثين در آن عصر

ابن عساکر و ابن حج و ديگران ، و بطور عموم هيچيک که 

در ساحۀ حديث مشغول بودند وجود ندارد که در آن عصر 

 محدثه نگرفته باشند.

 

 مفتی ها از طبقۀ زنان 
اگر در ساحه فتوا بررسى و تحقيق شود ، هيچ ولايت از 

آن مقتى ها از طبقۀ زنان نباشد  ولايات اسلامى نيست که در

که از جانب الله امضاء نکرده باشند . در قرن سوم هجرى در 

قيروان ، به تعبير مؤرخ فرهنگ و ثقافت تونسى حسن 

م( ، اولين مفتى : 2945حسنى عبدالوهاب الصماد ) ت 

هـ ( بود ،  152أسماء بنت اسد بن الفرات ) متوفى در حدود 

م و امام و قاضى عظيم بود علم را اسماء از پدرش که عال

آموخت و در مذهب ابى حنيفه علوم فقه را تعليم گرفت و 

پدرش عالم به فقه حنفى بود و همچنان شهرت زيادى در 

مذهب مالکى داشت . فقهى دوم در تونس ، خديجه بنت 

هـ ( بود ، خديجه  112الإمام سحنون ) متوفى در حدود 

ننده آن در غرب اسلامى مؤسس دوم مذهب مالکى و نشر ک

» به حساب مى آيد . قاضى مالکى عياض در کتاب اش بنام 

خديجه را در جملۀ بهترين مردم ذکر « فى ترتيب المدارک 

 ميکند.

در مصر، فقيه بزرگ خواهر إسماعيل بن يحيى المزنى ) 

هـ (  124هـ ( نصرت دهنده مذهب شافعى )  144متوفى 

ه در اکثر مناقشه و مناظره بود ، خواهر اسماعيل با اينک

اشتراک داشت اما در تاريخ بنام ) اخت المزنى ( ياد مى 

هـ ( در ) حسن المحاضرة( مى  922شود. السيوطى ) 

نويسد که اخت المزنى در مجالس شافعى حضور 

هـ (  413ميداشت . فقهى شافعى ابو القاسم الرافعى ) ت 

نويسد بعض  در ) العزيز شرح الوجيز( از قول المزنى مى

شرح کنندگان مى گويند که خواهرش ) خواهز المزنى ( 

 براى المزنى از شافعى روايت مى کرد .

 

المزنى اسم او را ذکر نکرد و کتب تراجم از تاريخ زندگى 

و وفات او سکوت کرده ، تنها السيوطى ذکر ميکند که 

ابن السبکى الأسنوى در الطبقات مى آورد که او مادر 

 هـ ( بود. 321عفر الطحاوى الازدى) ت امام ابى ج

 

هـ (  599در اندلس : مؤرخ اندلس ابن عميره الضبى ) ت 

در کتاب اش بنام ) فى بغية الملتمس ( ، از فاطمه بنت 

هـ ( ياد ميکند و مى  329يحيى بن يوسف المغامى ) ت 

گويد که عالمه و ففيه با تقوى بود و در قرطبه سکونت 

فات نمود . و در جنازه اش هزار ها داشت و در همانجا و

 نفر اشتراک کردند .

 

در عراق : ابن الحوزى در ) فى المنتظم ( از أم عيسى بنت 

هـ ( ياد ميکند و مى گويد که زن  315ابراهيم الحربى ) ت 

عالمه و فاضله و در فقه فتوا ميداد . امام الذهبى در ) 

الحسين العبر( مى نويسد که امه الواحد دختر القاضى 

هـ( در مذهب شافعى نبوغ  داشت و  311المحاملى ) ت 

هـ ( فتوا  345با ابى على بن ابى هريزه شيخ شافعى ) ت 

 صادر ميکرد.

 

در خراسان : کتب التراجم از أم الفضل عائشه بنت احمد 

 هـ ( نام مى برد و مى گويد  519الکمسانى المروزيه ) ت 
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هـ( در ) التحبير فى المعجم 541سمعانى ) ت که ابو سعد ال

الکبير( در مورد ام الفضل مى نويسد که او در علوم بحر بود 

و در تمام جهان شهرت داشت ، و در بسيار از علوم مشارکت 

داشت خصوصا در فقه و در عقب حجاب جلوس ميکرد و 

 براى شاگران درس ميداد و از علم او مردم بسيار آموختند.

رين مفتى ها از طبقۀ زنان که وظيفه فتوا را در مشهور ت

مذهب حنفى داشتند: مفتى فاطمه بنت علاء الدين 

السمرقندى ، مؤلف کتاب ) تحفه الفقهاء ( همسر امام علاء 

( هـ ( صاحب کتاب ) بدائع الصنائع 551الدين الکاسانى ) ت 

بود. فاطمه در مدرسه پدر شاگردى کرد و مذهب را بصورت 

ل ميکرد و شوهرش الکاسانى در فتوا در مورد صحيح نق

صحت و خطا به او مراجعه ميکرد ، و فتوا بامضاء پدرش و 

فاطمه صادر ميشد و زمانيکه با الکاسانى ازدواج کرد 

 بامضاء هر سه نفر فتوا صادر ميشد.

 

 القاب با معانی 
در قرن هفتم فاطمه بنت الامام السيد احمد الرفاعى الکبير ) 

ـ ( فقيهه جليل القدر و بزرگ در دين خدا بود . عالمه ه 421ت 

و فاضله زينب دختر ابى القاسم معروف به أم المؤيد .. زينب 

بزرگان علماء را ديده بود و از ايشان اجازه تدريس را 

هـ ( مؤلف ) تفسير  539دريافت کرده بود . الزمخشرى ) ت 

ب اجازه الکشاف ( در جملۀ يکى از علماء بود که براى زين

تدريس را عطاء کرد و از بزرگان علماء علامه مؤرخ قاضى 

هـ ( چنانکه اديبه لبنانى  452القضات ابن خلکان ) ت 

» هـ ( در کتاب خود بنام  2331العصاميه فوار العاملى ) ت 

مى نويسد که  زينب « الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور

 ل کرد.از اين بزرگان اجازه يعنى شهادتنامه حاص

 

در قرن هشتم تعداد زياد محدثين و فقهاء را از طبقۀ نسوان 

الدرر » داريم . الحافظ بن حجر از بزرگان اين قرن در کتابش 

بسيار از فقهاء  و عالمات « الکامنه فى أعيان المائه الثامنه 

و محدثات از طبقۀ زنان را مى آورد . در اين قرن القاب و 

بقۀ نسوان گذاشته مى شد مثل : اسماء بالاى عالمان از ط

ست الفقهاء و ست القضاة ، ست الکتبه ، ست الوزراء و 

 ست الملوک .

 

 121ست العلماء لقب بنت شيخه رباط درب المهرانى )ت 

هـ ( و ست الفقهاء ، امه الرحمن دختر ابراهيم الصالحيه 

هـ ( و ست الفقهاء لقب بنت الخطيب  114الحنبليه ) ت 

هـ ( ، ست الوزراء بنت عمر  145عباسى )ت شرف الدين ال

هـ ( و ست الملوک فاطمه بنت على بن  124بن المنجى )ت 

 هـ ( بود. 122ابى البد ) ت 

 

مجموع فقها در قرن نهم هجرى که در مکه مکرمه اقامت 

فقهيه ميرسيد.السخاوى در کتاب خود  112داشتند به 

 2252تعداد  بنام ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( به

زن را که همه فقهى و محدثه بودند ثبت کرده و ابن عدد 

بزرگ نمونۀ از کوشش هاى زنان در خدمت علم و فقه و 

 فتوا ميباشد .

 

در بين بزرگان قرن دهم هجرى شيخه عالمه أم عبدالوهاب 

هـ ( ميباشد . نجم الدين  911بنت الباعونى الدمشقيه )ت 

ش ) الکواکب السائره هـ ( درکتاب 2242الغزى ) ت 

بأعيان المئه العاشره ( مى نويسد که أم عبدالوهاب 

يگانه زن دنيا بود ؛ که براى تعليم به قاهره سفر داشت و 

 تمام علوم را آموخت و اجازه يافت که فتوا و درس بدهد .

در قرن يازدهم هجرى در مکه مکرمه محدثه قريش بنت 

ه بزرگ و مشهور در هـ ( فقي 2221عبدالقادر الطبرى ) ت 

خانواده بزرگ علم بود . الزرکلى در کتاب ) الأعلام ( و 

هـ (  2351علامه المغربى محمد عبدالحى الکتانى ) ت 

در ) فهرس الفهارس و الأثبات ( مى نويسد که قريش بنت 

عبدالوهاب از مسانيد هفت گانه حجاز بود که بواسطه 

 ه رسيد.آنها حديث در قرن يازدهم به عظمت و شکو
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هجرى تأسيس شده نسبت  454البغداديه که در قاهره در سال 

را بصفت  به او دارد . الذهبى در ) السير( ام زينب فاطمه

شيخه و مفتى و فقهى و عالمه حنبلى ياد ميکند. او در کتاب 

اش بنام ) العبر ( مى نويسد که أم زينب سيده نساء زمان اش 

هـ ( در کتاب )  144بود . مؤرخ صلاح الدين الصفدى ) ت 

اعيان العصر ( مى نويسد که ام زينب بالاى منبر ايستاده 

 براى زنان وعظ ميکرد .

 

قى که از بالاى منبر وعظ ميکرد نامش ام الفقيه شيخه دمش

الشافعى شهاب الدين الانصارى قاضى الخليل . لقب اين زن 

 عالمه بود .

 

زهد در تأليف :با تمام اين عدد بزرگ از فقهاء و محدثات و 

علماء از طبقۀ نسوان ، کتب فقه از ذکر اسماء شان کنار رفته 

 اً عائشه را آورده اند  و فقط اقوال امهات المؤمنين و خصوص

 

 

 نبودن مفتی های زن در دارالافتاء ها
 

اکثر دارالافتاء ها در کشور هاى اسلامى و امريکا و در

د . نبودن مفتى يى اروپائى مفتى زن عضويت ندارکشور ها

را مطرح کرده بطور مثال  ىزن در دارالافتاء ها سؤالات زياد

يا اينکه اين موضوع آيا در شريعت مانع در اين مورد است و 

 ارتباط به ميراث فرهنگى دارد؟

 

در دارالافتاء ها هميشه از طرف انجمن  عدم حضور زنان

. هايى نسائى و حقوق انسان مورد انتقاد قرار مى گيرد 

ت انجام داده اند باين تحقيقات که زنان در موضوع شريع

در دارالافتاء ها نتيجه رسيده اند که عدم عضويت زنان 

مر قصدى است در حاليکه موجوديت زنان يک ا

خصوصا آنچه متعلق به قضاياى شرعى زنان است 

عضويت زن را در دارالافتاء براى دادن فتوا ضرورى مى 

سازد و موجوديت مفتى هاى زن در مسائل زنان و دادن 

 فتوا براى زنان بسيار ضرورى و مفيد است.

 

ر استاد فقه مقارن در پوهنتونهاى ارد دکتور جب

موانع شرعى از تعيين زنان در » فضيلات مى گويد: 

دارالافتاء وجود ندارد خصوصا آنچه متعلق به فقه زنان 

 «.در مسائل و قضايا است 

 

فضيلات اضافه ميکند که بهتر و با فضيلت تر است تا 

مفتى هاى زن قضاياى مربوط به زنان را رهبرى کنند 

شانرا براى خصوصا که زيادترين زنان از اينکه مشکل 

د حياء و شرم دارند و مفتى زن و فقيه زن نمفتى مرد بگوي

د و بهتر به بهتر در مسائل زنان نسبت به مرد مى دان

 و فتوا مناسب مى دهد. سؤالات شان جواب

  

عابده المؤيد يکى از محققين سورى در فقه و قضاياى 

کوشش ها براى دور ساختن زنان از » خانواده مى نويسد: 

هاى فتوا به دليل اينکه عقل زن قاصر و ضعيف مجلس 

است جريان دارد و بهمين دليل زن براى فتوا دادن 

مناسب نيست . المؤيد اضافه ميکند که قبل از يک ماه 

وثايقى از شيخ ازهر شنيدم که  هاى در يکى از برنامه

که اهليت فتوا را داشته باشند خوش  ىگفت : اگر زنان

 يم .آمديد براى شان مى گوئ

 

عابده ادامه داده مى گويد دور نگهداشتن زنان از 

مجالس فتوا ارتباط به فرهنگ و ثقافت جوامع ما دارد و 

در فرهنگ جوامع ما بهترين مکان براى زن خانه و تربيه 

نه است و اين فرهنگ سبب آن شده اولاد و پيشبرد کار خا

 زنان در امکان عامه حضور نداشته باشند. تا
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عابده ادامه داده مى گويد: ملاحظه کردم که اکثريت در 

مناقشه هاى عمومى در صفحات اجتماعى از نقش زن در 

مسائل زنان ميدانند و حق زن را در مسائل عمومى و 

 قضاياى فقهيه محدود مى شمارند.

 

عابده در تحقيقات خود مى نويسد که ممانعت شرعى در 

نصب افتاء در تمام مسائل و قضاياى فقهيه رسيدن زن به م

نيست و اما ممانعت از سالهاى عقب ماندن مسلمانان و 

 تأثيرات محيط و فرهنگ و تفکر جامعه است.

 

 میراث اجتماعی و ثقافتی :
در اين مورد محقق و دعوتگر مقيم در امريکا _ محمد 

الحايک _ مى گويد که در مقدمه بايد اعتراف کرد که خلل 

ؤسسات افتاء و مجامع فقيه رسمى و غيره که تعلق به درم

 حضور زنان دارد موجود است .

 

او اضافه ميکند که واقعيت ها در غرب نسبت به جهان 

اسلام بسيار تفاوت ندارد  و در اين مؤسسات تنها يک خانم 

بنام زينب طه جابر العلوانى در مجمع فقه اسلامى امريکا 

ديگر مجامع فقهى حتى در ديگرى نيست و در زن شمالى 

مجلس اروپا براى افتاء و تحقيقات يک زن هم موجود 

 نيست .

 

الحايک مى گويد که مسئول از اين واقعيت ميراث 

اجتماعى و فرهنگى است که تا حال اين ميراث در جامعه 

و مؤثريت نيز دارد و يکى از علامه آن هم عدم قبول  حضور

ين است که مرد کفايت زن فقهيه است و در جوامع تفکر بر

 بيشتر را در اين ساحه نسبت به زن دارد .

 

امع محافظه کار و ديندار ودر پهلوى ميراث فرهنگى اکثر ج

 در مجتمع اسلامى حضور زنان را تشويق نمى کند .

الحايک در آخر مى گويد که در شريعت مانع براى 

اشتراک زن در مجالس افتاء نيست و مشارکت زنان در 

ل مؤسسات سبب پيشرفت مى شود و زن فقهيه اين قبي

 .تجربه هاى بيشتر را دارددر بسا موارد نسبت به مرد فقهيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفحۀ از تاریخ معاصر افغانستان 
 0091 ــ 0011

 تأليف : فضل غنى مجددى

به مطالعۀ شما آماده صفحه  100تحقيق جديد در 

است . شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى 

$ و قيمت پست براى 51قيمت کتاب بدست آوريد. 

$ ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از 1امريکا 

معذرت بصورت انفرادى فرستادن کتاب به اروپا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــميخواهيم.

 ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسلامی
 تأليف : فضل غنى مجددى

صفحه براى مطالعۀ شما آماده است.  981تحقيق در 

 $ .1$ ، مصارف پستى 51قيمت کتاب: 

ی معنوی و مادی شما خواهران و برادران گرامی کمک ها
ایام  فقه اسلامی است . نشرات سبب تقویت و ادامۀ

قرنطین بهترین فرصت برای مطالعه میباشد . برای 
فرهنگ و ثقافت »مطالعۀ کتب اسلامی به ویپ سایت 

مراجعه فرمائید. همچنان در اول هر ماه « اسلامی
میتوانید فقه اسلامی را در سایت مطالعه کنید.  
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